
  
 شناسي جامعه

هـاي   شـود بلكـه دانـش    دانش علمي بـه دانـش تجربـي محـدود نمـي     «ـ عبارت » 3«گزينه  -1
شود... به ديدگاه سـوم رابطـه    هاي عقلاني و وحياني را نيز شامل مي فراتجربي، مانند دانش

مومي را پايه و اساس هر دارد نه ديدگاه دوم كه دانش ع دانش عمومي و دانش علمي اشاره
  ) (دشوار)8زاده) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي داند. دانشي مي

هايي وجود دارد (مثـل راه رفـتن، غـذا خـوردن و ...) كـه بـه        ها و دانش ـ آگاهي» 2«گزينه  -2
در طـول زنـدگي خـود     هـا  سبب عادت، از نظر شما پنهان بوده است. اين دانـش را انسـان  

هر فـرد، گـروه،    آورند، يعني اين دانش، حاصل از زندگي (دانش عمومي) است. دست مي به
هاسـت.   قوم، جامعه و امتي يك ذخيره دانشي دارد. اين ذخيره دانشي، راهنماي زندگي آن

رسـد،   كه دانش علمي دارد، به درك عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي خود مي كسي
  ند.ك اند، شناسايي مي ها و اشكالاتي را كه به دانش عمومي راه پيدا كرده آسيب

هـا،   يابد و در ذخيره دانشي آن در جوامعي كه تعاريف متفاوت و گاه متضادي از علم رواج مي
ورد. در چنين شرايطي ارتباط دو سويه دانش عمومي و دانـش علمـي   آ يد ميپد هايي تعارض
  ند.ك ه جانبه از دانش علمي حمايت نميبه طور همشود و دانش عمومي  قطع مي

  ) (متوسط)7و  5، 3زاده) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي

همان جهان اجتمـاعي   ه درد به جهان اجتماعي، با ديگراني كها با تولد و ورو ـ ما انسان» 3«گزينه - 3
اعضـاي جهـان    شـويم.  يها سهيم و شـريك م ـ  اي از آگاهي و دانش كنند، در مجموعه زندگي مي

ا كردن بخشي از ذخيره ش عمومي و دانش علمي، گاهي با رهاجتماعي براي حل تعارض ميان دان
  شوند. هاي جديد حل مي هه نفع بخش ديگر و گاهي با طرح ايددانشي ب

كنـيم و در تعامـل بـا     تـر از آن اسـتفاده مـي    بيشانديشيم،  تر مي اره دانش عمومي كمما درب
تواننـد دربـاره    از دانش عمومي برخوردارند، مي بريم. همه افرادي كه ا به كار مين ريكديگر آ
دهنـد امـا افـرادي     ي پيشنهادكارهايگريزي راه بيكاري، قانون ناامني، بحران اخلاقي،مسائل 

تواننـد بـراي    كه درباره اين مسائل شناخت علمي دارند، از شناخت دقيق برخوردارنـد و مـي  
  ) (دشوار)6و  4، 3زاده) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي حيح پيدا كنند.هاي ص حل ها راه آن

پذير اسـت. زيـرا كـنش،     شناخت كنش انسان، با فهم هدف و معناي آن امكان ـ» 4«گزينه  -4
  هدف و معناي خاصي دارد.

 ..شناسي، جغرافيـاي انسـاني و.   جامعهشناسي،  شناسي اجتماعي، مردم اقتصاد، حقوق، روان ـ

  كنند. هاي اجتماعي را مطالعه مي هايي هستند كه پديده از جمله رشته

ـ فلسفه (متافيزيك) به موجـودي خـاص، ماننـد موجـودات طبيعـي و انسـاني و اجتمـاعي        
ند. بنـابراين فلسـفه نـه جـزء علـوم      ك پردازد بلكه قوانين كلي موجودات را شناسايي مي نمي

  ي؛ بلكه خود دانشي مستقل است.طبيعي است نه جزء علوم انساني و اجتماع

هـاي مختلفـي شـكل    دويكرركي به علوم طبيعـي،  يشناسي براساس دوري و نزد ـ در جامعه
  شناسي انتقادي شناسي تغييري و جامعه شناسي تبييني، جامعه گرفته است مثل جامعه

  ) (دشوار)16و  12، 11زاده) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه  (نبي

نـه  (منظر كتاب حاضر، علوم انساني و علوم اجتمـاعي، موضـوعات متفـاوتي    ـ از » 2«گزينه  -5
هـاي   دهد و كـنش  تقليل نمياش  دارند و اين نگاه وجود انسان را به ابعاد اجتماعي )يكسان

  كاهد. هاي اجتماعي او فرو نمي انسان را به كنش

  ) (دشوار)11زاده) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه  (نبي

بينـي   علوم طبيعي با شناخت طبيعت و قـوانين آن، بـه انسـان، قـدرت پـيش      ـ» 1«گزينه -6
دهنـد و بـه او در اسـتفاده از طبيعـت كمـك       هـا را مـي   حوادث طبيعي و پيشـگيري از آن 

  كند. مي

بينـي در علـوم اجتمـاعي،     هـاي اجتمـاعي، پـيش    به سـبب آگاهانـه و ارادي بـودن كـنش     ـ
  تر از علوم طبيعي است پيچيده

سـاني و چگـونگي اثرگـذاري    شود كـه اجتماعـات ان   هايي گفته مي تماعي به دانشـ علوم اج
ها و شيوه زندگي ما را  ها از كنش ها و شيوه زندگي ما و همچنين اثرپذيري آن ها بر كنش آن

  كنند. به روش علمي مطالعه مي

ازند، جـزء  پرد ها مي هاي غيرارادي، كنش نيستند و علومي هم كه به اين پديده زيرا فعاليتـ 
  ) (متوسط)12و  11، 10زاده) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه  (نبي علوم انساني نيستند.

هـاي اجتمـاعي كـلان را     ساختار اجتماعي و ساير پديـده  شناسي كلان، ـ جامعه» 3«گزينه  -7
بيني حوادث طبيعـي بـراي پيشـگيري و     كند. شناخت طبيعت و پيش بررسي و مطالعه مي

از فوايد علوم طبيعي است نه  هاي طبيعت ت و رهاسازي انسان از محدوديتتسلط بر طبيع
  ) (متوسط)16و  15زاده) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه  (نبي علوم انساني و اجتماعي.

كـه ابعـاد مختلـف اقتصـادي، سياسـي،       ـ زندگي اجتماعي انسان بـه دليـل ايـن   » 4«گزينه  -8
  هاي اجتماعي متفاوتي را پديد آورده است. ها و دانش فرهنگي و ... دارد، شاخه

علوم انساني و علوم اجتماعي، موضوعات متفاوتي دارند. اين نگاه، وجود انسان را بـه ابعـاد   ـ 
  كاهد. هاي اجتماعي او فرو نمي هاي انسان را به كنش دهد و كنش اش تقليل نمي اجتماعي

گيـري   موضـع   ها، فرصـت  انتقاد از آن هاي اجتماعي و ـ علوم اجتماعي با داوري درباره پديده
  آورند. اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم مي

  ) (دشوار)16و  13و  11زاده) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه  (نبي

باشد. امـا عبـارت اول نادرسـت اسـت.      عبارت دوم، سوم و چهارم درست مي 3ـ » 2«گزينه  -9
ل اينكه ابزار تسلط انسان بر طبيعت و ابزار رهاسـازي انسـان از   علوم طبيعي را به دلي زيرا:

  نامند نه فيزيك اجتماعي. ينيز م »علوم ابزاري«اند،  هاي طبيعي محدوديت

  ) (متوسط)16و  15و  13زاده) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه  (نبي

جهـان   يعنـي جهان اجتماعي متجدد، غـرب بعـد از دوران رنسـانس    ـ منظور از » 1«گزينه -10
هـاي تجربـي    و جهان متجـدد فقـط علـومي را كـه بـا روش     است غرب چهارصد سال اخير 

هـاي فراتجربـي (عقلانـي و وحيـاني)      داند و علومي را كـه از روش  آيند، علم مي دست مي به
  شناسد. كنند، علم نمي استفاده مي

  (متوسط) )49و  46(پايه دهم ـ درس ششم ـ صفحه زاده)  (نبي

در زمـان  و شود  اي در زماني آرمان محسوب مي در يك جهان اجتماعي، پديده ـ  »3«گزينه -11
پوشد. مثلاً استقلال سياسي در ايران پيش از انقـلاب اسـلامي يـك     ديگر لباس واقعيت مي

آرمان بود كه با انقلاب اسلامي به يك واقعيت تبديل شد، همچنين امنيت براي يك كشور 
  ي جامعه بسامان، واقعي است.زده، پديده آرماني و برا وبآش

  )دشوار( )55ـ صفحه  هفتمهم ـ درس پايه دزاده) ( (نبي

ثابـت و انتسـابي / كارشـناس    » فـردي «هاي هويتي دختر يا پسر بودن  ـ ويژگي» 2«گزينه -12
سابي، فردي و ثابت / و معلم بودن، اجتماعي / متولد آبان بودن، انت اكتسابي و ،بودن، متغير

  د.نباش اجتماعي مي متغير اكتسابي و

  )دشوار( )64و  63ـ صفحه  هشتمدهم ـ درس پايه زاده) ( (نبي

ترين  بيند، اولين ومهم هاي اساسي و ماندگاري كه در خانواده مي ـ فرد با آموزش» 4«گزينه -13
  كند. ها را با جهاني كه در آن متولد شده است، پيدا مي آشنايي

بيـانگر  » كند دهد و مسير تاريخ را عوض مي غيير مي، جهاني را تبا تقوايك انسان «عبارت  ـ
  تأثير جهان نفساني (بعد نفساني) بر جهان اجتماعي (بعد اجتماعي) است.

ص بـا آن از اشـياء و افـراد ديگـر     خشود و ش گفته مي» كيستي«ـ آنچه در پاسخ به پرسش 
  دهد. گردد، هويت فرد را تشكيل مي متمايز مي

كنـد و مسـيري كـه     دنبـال مـي  راي مشاركت در زندگي اجتماعي ـ به فرايندي كه هر فرد ب
  گويند. پذيري مي شود، جامعه گيري هويت اجتماعي افراد طي مي براي شكل

  (دشوار) )76و  68، 63(پايه دهم ـ درس هشتم و نهم ـ صفحه زاده)  (نبي

ي خود را بـه  ها و شيوه زندگ ارزش ـ جهان اجتماعي براي بقا و تداوم، اعتقادات،» 1«گزينه -14
دهد. فرد نيز براي مشـاركت در جهـان اجتمـاعي، شـيوه زنـدگي در آن را       فرد آموزش مي

آموزد و به تدريج با موقعيتش در جهان اجتماعي و حقوق و تكاليفي كه بر عهـده دارد،   مي
هـا، عقايـد و هنجارهـاي جامعـه هسـتند،       هايي كـه بـرخلاف ارزش   شود. به كنش آشنا مي

  ) (متوسط)78و  76زاده) (پايه دهم ـ درس نهم ـ صفحه  (نبي گويند. ميكژروي اجتماعي 

ـ در جوامع سكولار و دنيوي، امكان رأي دادن به قوانين الهي وجود ندارد. بـراي  » 2«گزينه -15
ميلادي، به حاكميـت اسـلامي رأي دادنـد، امـا      1991نمونه اكثريت مردم الجزاير در سال 

ج انتخابات شد. تعارض فرهنگي، گاهي ناشي از علل دروني كودتاي نظامي، مانع اجراي نتاي
اي اجتمـاعي ديگـر   ه ـ پـذيري از جهـان   است و گاه ناشي از علل بيروني است و پيامد تأثير

  است.

  (آسان) )87و  86(پايه دهم ـ درس دهم ـ صفحه زاده)  (نبي


